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گزارش فرداآمبولانس

ــتى نمونه خروار نام  ــهرى، طهران را مش جعفر ش
ــوم مختلف  ــرد؛ جايى كه فرهنگ ها و آداب و رس مى ب
ــه لاى خيابان ها و كوچه ها يكى  به هم پيچيده و در لاب
ــده است. چندروز باقى مانده به آغازبه كار مدرسه ها،  ش
ــلوغى مى شود، نه فقط به خاطر ترافيك  تهران شهر ش
سرسام آور و اشك درآرش بلكه بيشتر به خاطر آماده شدن 
ــه ها، تا در باز كنند و نوبت عاشقى، آغاز! آخرين  مدرس
تهرانگردى احمد مسجدجامعى در شهريورماه، همراه 
ــاه مهر بود كه وزيده بود بر اين  با همين بوى خوش م
«مشت نمونه خروار»؛ از مدرسه البرز كه از قديمى ترين 
ــه باغچه بان كه  ــا مدرس ــت ت ــه هاى تهران اس مدرس
مخصوص دانش آموزان ناشنواست و البته محضرآيت االله 
ــتند  ــيرازى كه فقيهى صاحب حكمت هس آقارضى ش
ــاگردان حوزوى، دبيرستان دخترانه  و استادى براى ش
ــه البرز، تاريخ  ــر و... . زيرطاقى مدرس ــيروان دادگ انوش
1302 روى خشتى خودنمايى مى كند؛ مدرسه، نودمين 
ــته و هنوز سرپاست و آماده  تولدش را پشت سر گذاش
براى مهر. داريوش آشورى، محمدعلى اسلامى ندوشن، 
ــادق چوبك، مصطفى  ــوار، همايون خرم، ص عبداالله ان

چمران، حسين محجوبى، جمشيد مشايخى و حتى از 
جوان ترها، عادل فردوسى پور، همگى از فارغ التحصيلان 
ــتند و مهر امسال، زنگ تولد مشاهير  اين مدرسه هس
نسل هاى بعد، دوباره در همين مدرسه نواخته مى شود.  
چندقدمى آن طرف تر از مدرسه البرز، مدرسه انوشيروان 
ــت ماركوف  ــاخته دس ــى كه آن هم س ــرار دارد؛ بناي ق
ــرايط مناسبى به سر  ــت اما امروز در ش ــاز اس زندان س
ــه مى گويد كه دشمن اصلى  نمى برد. خانم مدير مدرس
مدرسه اين روزها موريانه است و فعلا اين بلا با سمپاشى 
ــردان را به كتابخانه  ــه، تهرانگ از بين رفته، مدير مدرس
مدرسه برد كه ديوارهايش ترك برداشته بودند و كتاب ها 
وسط اتاق پخش بود. او گفت كه مدت هاست كتابخانه 
ــقف غيرقابل استفاده شده و كتاب ها  به خاطر ريزش س
از ترس موريانه اينطور پراكنده شده اند.  اما چشم هاى 
مسجدجامعى آنجا از تعجب گرد شد كه در ضلع شمالى 

اين دبيرستان دخترانه، رشد سيمانى ساختمانى را ديد 
ساختمانى كه علاوه بر ازبين بردن حريم درجه يك اين 
ــارع به اين محل مختص بانوان بود. اگرچه  اثر ثبتى، ش
ــاختمانى در حريم يك اثر تاريخى  ــران وقتى س در ته
ساخته مى شود، آسمان به زمين بيايد و زمين به آسمان 
ــبانه روزى  برود، از جايش تكان نخواهد خورد. تلاش ش
ــتيان براى حفاظت از  مديريت مدرسه و جامعه زرتش
ــاختمان مهم براى تهران در نزديك ترين فاصله  اين س
ــت و  ــال زحمت اس ــه مهر ماه، حديث بيش از 80س ب
اگر سازمان ميراث فرهنگى به عنوان متولى، وارد عمل 
ــود، معلوم نيست سرنوشت اين مدرسه چند «مهر»  نش
ــرف اما در قلب  ــد.  از آن ط ــر ضميمه تهران باش ديگ
يوسف آباد، مدرسه ناشنوايان باغچه بان، براى مهرماه يك 
هديه ويژه ارزانى دانش آموزانش خواهد كرد؛ موزه جبار 
ــت هاى روزانه، عكس هاى قديمى،  باغچه بان، با يادداش
ــنوايان در  اختراعات و حتى تختخواب اولين معلم ناش
ــاوت هم بوى  ــى آن طرف تر، در فضايى متف ايران. كم
ــه مى آيد منتها از جنسى ديگر و سياقى  درس و مدرس
ديگر. محضر آيت االله  آقارضى شيرازى، پر است از كتاب 
ــان مى آموزند. او به  ــاگردانى كه از او حكمت و بي و ش
تهرانگردان از سختى آموزش گفت، از خاطرات روزگارى 
كه درس خواندن رنج توانفرساى راهپيمايى هاى طولانى 
ــت و جدايى از خانه و خانواده، اما امروز ورق  در پى داش

برگشته و تحصيل شأن يگانه اى يافته است.

به پيشواز مهر با خبرهاى بد و خوب از تهران و مدرسه هايش

از محضر آيت االله تا كتابخانه موريانه زده 

كارتون خواب

توصيه هايى سفت وسخت 
براى آغاز سال تحصيلى

پوريا عالمى: خوب است كارى كنيم كه بچه ها شبيه  �
ــوند. براى اين امر مهم خلاقيت مهم نيست. اگر  هم ش
دانش آموزى استعداد نشان داد حتما با گفتن اين جمله 
ــته رو بايد حفظ كنى،  كه «همونى كه توى كتاب نوش
ــتعدادش را شكوفا كنيم. اگر  فهميدى يا نه؟ زرافه» اس
معلم هستيم فراموش نكنيد كه هرگز بچه ها را تنبيه 
ــبيه كنيد. البته اگر سرحال بوديد  نكنيد، بچه ها را ش
مى توانيد بچه ها را تشبيه كنيد به انواع سبزيجات، مثل؛ 
سيب زمينى، كدو و آميب. اين تشبيه علاوه بر شادكردن 
فضاى كلاس، هم حال بچه ها را جا مى آورد و هم حال 

بچه ها را مى گيرد. [...]
اگر ولى كودك هستيم فراموش نكنيم كه حتما 
ــر بچه مان يا پس گردنى  يك چيزى را بزنيم توى س
ــونت نرم از خودمان نشان دهيم. يعنى  بزنيم، خش
به جاى مشت، از بچه همسايه و فاميل استفاده كنيم 
ــايه و فاميل را بزنيم توى سر كودكمان  و بچه همس
ــتعدادترين،  ــود كه بى اس ــرخورده و متوجه ش تا س
احمق ترين و بدبخت ترين بچه روى زمين است. اين 
مهم شخصيت بچه ها را محكم مى كند.  اگر كودك 
ــتيد هر كارى معلم، ناظم، مدير، پدر و مادرتان  هس
ــد. يعنى ظاهر و  ــد انجام بدهيد، انجام دهي مى گوي
ــتان باشد. يعنى الكى هرروز صبح پا  باطن را حواس
ــه و هفت، هشت، 10سال الكى  شويد برويد مدرس
وقت صرف كنيد اما در تمام آن لحظات توى ذهنتان 
ــازيد.  ــد و دنياى جادويى خودتان را بس تخيل كني
يادتان باشد آدم بزرگ ها دوست دارند بزرگى شان را 
با هارت وپورت و اخم وتخم توى چشم بچه ها كنند. 
اما شما كه هنوز آدم بزرگ نشده ايد و مى دانيد واقعا 
فرقى ندارد كتاب هاى درسى را توى 9ماه بخوانيم يا 
شب آخر بخوانيم و امتحان بدهيم يا اصلا نخوانيم، 
ــل دوران تحصيل جزو  ــرص نخوريد. تحمي پس ح
اشتباهات و باگ هاى تمدن است. البته يادتان باشد 
اگر اين همه كودك در جهان نروند مدرسه و محصور 
ــوند، مى روند و رويايشان را مى سازند و اين اصلا  نش

چيز خوبى نيست و آدم بزرگ ها دوست ندارند.

پيامك هاى صبح شنبه

سيدشهاب الدين طباطبايى : از همان اولين روزهاى 
ــق مهر تحمل كرد.  ــد گرما را به عش تير هم مى ش
اعتراف مى كنم خيلى هايمان از حرارت تير ملايمت 

مهر را فراموش كرده بوديم.

چراغ ليرزى

يك لحظه خودتان را جاى من بگذاريد. شما قرار است 
ــور پيشرفته به  ــويد كه به هر حال يك كش وارد جايى ش
حساب مى آيد. خودتان را آماده كرده ايد تا ساختمان هاى 
بسيار زيبا و مدرن ببينيد و همه چيز خيلى درست وحسابى 
ــانى كه وارد مونترال شده اند، مى دانند  باشد. اما همه كس
كه ممكن است در همان لحظه اول توى ذوق آدم بخورد، 

ــه فرودگاه بزرگ بين المللى دارد، شهرى  چرا؟ مونترال س
كه نه تنها مركز يا همان پايتخت كانادا به حساب نمى آيد 
حتى مركز استان هم نيست. هر سه فرودگاه هم در جايى 
نزديكى شهر قرار دارند، نه آنقدر نزديك كه همسايگانش 
شب ها خواب درست و حسابى از گلويشان پايين نرود و نه 
آنقدر دور كه مجبور شوى براى رفتن به فرودگاه، يك بليت 
ديگر بخرى. حالا شما وارد يكى از اين فرودگاه ها مى شوى. 
ــه فرودگاه مونترال كه بازماندگان المپيك هستند،  هر س
ــان قابل اعتناست. اما  معمارى هاى خوبى دارند و امكاناتش
ــن كه پايتان را از فرودگاه بيرون مى گذارند يك چيز  همي

توى ذوق تان مى زند. آسفالت هاى مونترال اصلا و ابدا خوب 
نيست. شما مى توانيد ترك هاى زيادى را در آسفالت ببينيد 
و البته اينجا از نظر دست انداز هم چيزى كم نداريم. خلاصه 
ــود، چون وقتى در  اينكه دل آدم براى تهران تنگ نمى ش
ــس «خود در  ــال ترددى، ح ــاى مونترال در ح خيابان ه
تهران بينى» عجيبى به تو دست مى دهد. البته اين اشكال، 
ــتر از همه به زمستان هاى كانادا برمى گردد. برف هاى  بيش
سرزمين يخى، پدر آسفالت را درمى آورد.  به مرور برايتان از 
فرهنگ رانندگى مونترال خواهم نوشت. در اينجا ما رفتارى 

كاملا متفاوت با رانندگان ايرانى را مى بينيم. 

كسى به فكر خيابان ها نيست
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